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گرینویچ

سرقتی که از فضا پیداست

 

آکسفوردشاير:  معمولا آنچه از عکس های فضایی 
ناسا و گوگل ارث مشخص است پدیده های شگفتی 
مانند دیــوار چين یا اهرام مصر اســت اما به تازگی 
عکســی هوایی از گوگل ارث محوطــه ای از هزاران 
دوچرخه سرقت شده توســط یک مرد بریتانيایی 
را نشــان می دهد كه در نوع خود كم نظير است. به 
گزارش آدیتی سنترال، ماجرا هنگامی برای پليس 
جالب شــد كه همســایه های این مرد از رفت وآمد 
موش ها به حياط بــزرگ خانه او شــکایت كردند. 
سپس جست وجویی ساده با عکس های هوایی  نشان 
داد كه حياط این خانه محل نگهداری دوچرخه های 
پرشــماری اســت كه تنها توجيه آن می تواند این 
باشــد كه صاحبخانه چنــد صد فرزند خردســال 
دارد اما به طور حتم پليس چنين باوری نداشــت و 
بنابراین سراغ این مرد رفت. در نهایت مشخص شد 

صاحبخانه به دزدی دوچرخه اعتياد دارد.

  بازگشت بومرنگ پلاستیک 

بازگشت گوشی  غیرهوشمند

لندن: پس از بازگشت مدل مشــهور 3310گوشی تلفن 
همراه در سال2017 ميلادی كسی فکرش را هم نمی كرد 
بخشی از كاربر ها به استفاده از گوشی های غيرهوشمند روی 
آورند. اما افزایش تقاضا برای این گوشــی ها نشان می دهد 
برخی می خواهند خود را از زنجيری كه گوشی های هوشمند 
بر گردن آنها انداختــه رها كنند. به گزارش بی بی ســی، 
افزایش تقاضا برای گوشی های غيرهوشمند برای نمونه در 
انگلستان باعث شده اكنون از هر 10مالک تلفن همراه یک 
نفر گوشی غيرهوشمند داشــته باشد؛ آماری كه تا پيش از 
سال2017 ميلادی بسيار پایين تر از این بود. 5سال پيش، 
شمک اولنيچاک كه روانشناس است، گوشی هوشمند خود 
را با یک نوكيا3310 عوض كرد؛ در ابتدا او این كار را برای 
عمر بيشتر باتری انجام داد؛ با این حال، متوجه مزایای دیگر 
آن هم شــد. او می گوید: »قبلا هميشــه همه  چيز را چک 
می كردم، یا در فيسبوک بودم یا اخبار یا مطالب دیگری را 
مرور می كردم كه نيازی به دانستنشان نداشتم. هم اكنون 
وقت بيشتری برای خودم و خانواده ام دارم. یک مزیت بزرگ 
این است كه دیگر اعتياد به پسند)لایک( كردن، به اشتراک 
گذاشتن، نظر دادن یا توصيف زندگی ام برای دیگران ندارم. 

حالا حریم خصوصی بيشتری دارم.«

دستگیری قاضی دله دزد

استکهلم:  یک قاضی دادگاه های سوئد به اتهام سرقت ژامبون 
و كوفته  از یک فروشــگاه محکوم شــد. به گزارش دیلی ميل، 
این قاضی زن 67ســاله به پرداخت جریمه ای معادل 50هزار 
كرون)تقریبا معادل 4800یورو( محکوم شد و با وجود این هنوز 
مشخص نيست انگيزه اش از این ســرقت چه بوده است. البته 
ماجرای سرقت این قاضی به همين جا ختم نشد، او چند جرم 
ثابت نشده برای دادگاه عالی سوئد هم دارد. برای نمونه، افزون 
بر سرقت كوفته و ژامبون، او تلاش كرده بود سوسيس و پنير 
را كه در یک كيسه خرید بافته شــده پنهان شده بود، بدزدد. 
پس از افشای این دزدی، قاضی 67ســاله مجبور شد از شغل 
خود استعفا دهد. این قاضی زن بيش از 2دهه در دیوان عالی 
ســوئد خدمت كرده بود. فقط 16قاضی در این 2دهه در این 
دیوان مشغول به كار بوده اند. حالا با این  اتفاق بسياری از فعالان 
اجتماعی در ســوئد موج های انتقادی عليه دســتگاه قضایی 
در این كشــور به راه انداخته اند و خواهان بررسی صلاحيت 

قضات شده اند.

فروردين و رمضان، بهار است و بهار... امامزاده صالح تهران - عکس : همشهری/ منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

»سال ما، تحویل شما«

 امروز با سواد بودن
 چه معنایی دارد؟ 

مــا، دقيق تر بگویــم خيلــی از ما توی 
زیســت مان، لای ســلوک و در حوالی 
ســبک زندگی مان، برای تغيير و عوض 
 كردن قاعده بازی یک استارت و شــروع می گذاریم؛ یک »از فردا« و 
»بگذار شنبه بشه« و »از این هفته قول می دم.« انگاری بی شروع درست 
و اسُ و قُس دار ادامه مسير، ميسر نيست و پایانش نافرجام. برای شروع 
هم دوست داریم یا لااقل ترجيح می دهيم یک ابتدای شناسنامه دار 
توی پریز باشد، با تاریخ تولد و پدر و مادر دار؛ یک شروعی كه به حرمت 
آن هم كه شده در سنگلاخ مسير كمتر غر بزنيم، گله كنيم و سفت و 
جان دارتر جاده را جلو برویم. ابتدای سال و بهار هم برای خيلی از ما 
همين شروع است. می گویيم یک سال هرچه كردیم و رفتيم و شدیم را 
به باد بسپاریم و از اول امسال اینجا نروم، آن كار را انجام دهم، فلان چيز 
را نکشم و نخورم و بسيار حرف نزنم، بيشتر بخوانم و بخندم و فکر كنم. 
چارت نصب شده روی دیوارمان را آپدیت می كنيم. خوب ها و بدهاش 
را  تر و تميزتر می كنيم برای سال جدید؛ برای از اول1401. می گویيم 
این شاخه خشک اینطور دلبر شد، این زمين سفت و سمباده ای چنين 
سبز و سامان شد، من هم زنده می شوم و می زایم خود تازه ام را. حالا 
این داستان بهار طبيعت و شکوفه و گل و بلبل را بگذارید كنار رمضان. 
همين بغل، در وسط این آجيل و شــيرینی ها، خدا هم برداشته یک 
مهمانی گرفته و گفته: آی آدما این شما و این بهار دل ها! برداشته بهار 
خودش را در بند و بســاط تقویم ماه و خورشيدی انداخته لای عطر 
اقاقی ها و نسيم خنک دم صبح و شــکوفه یاس های توی كوچه. كی 
گفته بود خدا و خرما را نمی شود جمع كرد؟ اصلا ما اینجا همه را با هم 
جمع كردیم. این دو بهار را در هم تركيب كردیم و نتيجه اش نور است بر 
نور. علی نور و حالا ما امروز را كه یک جورایی نخستين روز كاری سال 
است در بهار دیگری شروع می كنيم. انگاری در ضيافتی 2ميزبان داری 
كه هر دو در لطف و محبت به تو از هم سبقت می گيرند. هم طبيعت و 
بيرون عالم را گل ها گرفته اند و هم درون و روح جهان را عطر رمضان. 
رایحه خوشی كه قرار است بهترین شروع برای ما باشد. یک »از فردا« 
و »دیگه وقتشه« ای كه شاید قشــنگ تر از آن نتوان پيدا كرد و توی 
این جشن و جوشش نور، وقتش هست از خالق بهار و خدای رمضان 
بخواهيم:  ای دوست، رفيق، مونس، باحال بی همتا، در این ماه و سال 
یک نسخه آپدیت شده و بی باگ و مشکل از ما بساز كه سالمان تحویل 

توست و در دستانت، پس تغييرش بده به بهترین حال و سال.

با ســواد بــودن در فرهنگ ما هميشــه 
ارزشــی مثبت و مهم به شمار آمده است. 
به خصوص ایــن صفت بــرای مدیران و 
تصميم گيران كشور دارای اهميت بالاســت. مدیران و مسئولان باید 
باسواد باشــند تا بتوانند مسائل كشور را درســت تشخيص بدهند، از 
كارشناسان مناســب كمک بگيرند و راه حل های دقيق و كارآمد برای 
آن مسائل بيابند. اما تعریفی كه امروز برای داشتن سواد داریم با گذشته 
بسيار متفاوت است. امروز سواد داشتن فقط به معنای توانایی خواندن و 
نوشتن به زبان فارسی و داشتن یک مدرک تحصيلی از دانشگاه نيست. 
این چيزها ممکن بود تا 20 سال پيش همچنان كار را راه می انداختند اما 
امروز برای كسی كه در جایگاه تصميم سازی  و به خصوص تصميم گيری 
برای مردم نشسته است به هيچ وجه كافی نيست. امروز برای باسواد بودن 
فرد نياز دارد عقلانيت و مهارت ارتباطی را در سطحی بالا داشته باشد. 
برای مجهز بودن به مهارت و عقلانيت ارتباطی نيز 2چيز بسيار ضروری 
است. اول دانستن حداقل 2 زبان دیگر به جز زبان فارسی. این دو زبان در 
مورد كشور ما قاعدتا انگليسی و عربی است. دليلش نيز روشن است. زبان 
انگليسی ما را به آنچه به صورت عمومی در جهان می گذرد متصل می كند 
چرا كه امروز زبان تثبيت شده دانشــگاهی، سياسی، اقتصادی و مالی 
جهان انگليسی است. بدون دانستن این زبان ما در جهان دچار لکنت 
هســتيم. نمی توانيم دیگران را به خوبی درک كنيم و نمی توانيم آنچه 
داریم )و البته كه ما به خصوص در فضای فرهنگی بسيار چيزها داریم 
و دستمان پر اســت( را برای دیگران عرضه كنيم. وقتی ارتباط به این 
شکل مختل باشد اسباب سوء تفاهم با دیگران از یک سو و سوءاستفاده 
كشورهای رقيب یا دشمنان به راحتی فراهم می شود. از سوی دیگر زبان 
عربی ما را به ملت ها و كشورهای اطرافمان متصل می كند. می توانيم با 
آنها تعامل كنيم و این تعامل به دليل داشتن فرهنگ و تاریخ مشترک 
با همسایگان اســباب نزدیکی و دوســتی و همکاری می شود. روزانه 
اتفاق های بسيار زیادی در منطقه می افتد و كاربران در فضای مجازی به 
این اتفاقات واكنش نشان می دهند. اتصال به این جریان توليد محتوای 
روزانه و دنبال كــردن آنها ما را در فهم جامعه هایی مشــابه خودمان، 
می خواهد در شــمال آفریقا باشــد یا در جنوب خليج فارس، توانمند 
می كند. اما این برای یک مدیر با سواد امروز ایرانی كافی نيست. دومين 
مولفه عقلانيت ارتباطی در چنين فردی مجهز بودن به دانشی حداقلی 
از فناوری دیجيتال است. قاعدتا منظورم این نيست كه او بلد باشد كد 
پایتون بنویسد، اما لازم است بلد باشد برای خودش ای ميل درست كند، 
ای ميل هایش را بخواند و پاسخ بدهد، بلد باشد در شبکه های اجتماعی 
برای خودش حساب كاربری بسازد، با دیگران تعامل كند، با ادبيات توليد 
شده در این شبکه ها آشنا باشد و تا حدی از راهبردهای جریان سازی  
و توليد محتوای آنلاین در جهان دیجيتال ســر در بيــاورد. بله، امروز 
نوجوان های سيزده چهارده ساله هم اینها را و بسيار بيشتر از اینها را بلدند 
و به كار می برند. اما نکته اینجاست كه مدیران و تصميم گيران ما همچنان 
به نسلی تعلق دارند كه در مقابل این نوع جدید سواد مقاومت می كند. 
در نخستين روزهای سال جدید بيایيد آرزو كنيم مدیران و مسئولان 
ایرانی كه سرنوشت ميليون ها ایرانی را با تصميمات خود به دست دارند، 
حداقل مسئولانی باسواد باشند یا اگر نيستند به فقدان سوادشان آگاه 

شوند و به دنبال یاد گرفتن باشند.

بعضی برندها، برخی نام ها، شماری از 
آدم ها، مشمول مرور دهور نمی شوند. 
هرچه مترتب گذر زمان می شوند، گویی ماندگارتر می شوند. 
هرچه نســل های بيشــتری را با خــود همــراه می كنند، 

خاطره سازتر می شوند و می شود با آنها خاطره بازی كرد.
»بيسکوئيت مادر« از این جنس است. از سال1335، یعنی 
درست 66سال. بيسکوئيت خوش طعمِ كوچک 70گرمی كه 
روی بسته بندی هایش، »مِهر مادر، شــير مادر، بيسکوئيت 
مادر« و روی خود بيســکوئيت، واژه »مادر« نقش بسته بود 
و در آغاز، با این تعریف كه »بيسکوئيت مادر به دليل داشتن 
تركيب و مواداوليه ای مثل جوانه گندم، عصاره مالت، شير، 
تخم مرغ، پروتئين های لازم و ویتامين های محلول در چربی 
مثل K-E-D-A ميان وعده ای مناسب برای كودكان به شمار 
می آید؛ بنابراین از 6 ماهگی امکان خوردن بيسکوئيت مادر 
وجود دارد، زیرا مراحل پخت كامل بيســکوئيت مادر باعث 
می شود تا بيسکوئيت به راحتی قابل هضم باشد. همچنين 
به دليل افزودن مقدار مشخصی املاح ضروری مثل كلسيم، 
احتمال نفخ و ترش كردن معده كودک كم اســت« و حتی 
شعار مشهورش این بود؛ »بيســکوئيت مادر باید به راحتی 
با دندان شکسته شــود و با آب دهان نرم شود« و چنين هم 
بود؛ بچه ها كه هيچ، بزرگ ترها كه شــيفته خوشــمزگی و 
خوش خوراكی اش شــده بودند و در كنار چای یا قهوه شان 
جای داشــت. بيســکوئيت مادر، اما محصــول ابتکار عمل 
برادران تهرانچی، رضا و مسعود بود كه در سال1332، كارگاه 
بيسکوئيت پزی شــان را در محله اميریه تهران ایجاد كردند. 
رضا در دانشگاه تهران، دندانپزشکی خوانده و در سال1327، 
وقتی 25سال داشــت، فارغ التحصيل شده و حتی مطبش 

را در حوالی چهارراه مختاری )شاپور قدیم( راه انداخته بود 
اما علاقه مند شــد تا بيســکوئيتی كه یک متخصص تغذیه 
آمریکایی به نام دكتر هاورز در كتابش معرفی كرده، در ایران 
رواج دهد. در آن زمان، هنوز پای بيسکوئيت به ایران باز نشده 
بود. این دوبرادرِ اهل كاشان، توليدات شان را در قنادی های 
اطراف به فروش می رساندند كه پایه و مایه اصلی اش، جوانه 

گندم و مِلاس سياه بود.
اما به 3 ســال هم نرســيد؛ وام 30هزار تومانــی گرفتند و 
زمينی در جاده كرج خریدند تا با وارد كردن دســتگاه های 
بيسکوئيت ســازی از آلمان و انگليس، كارگاه را به كارخانه 
تبدیل كرده و توليد صنعتی و مکانيزه را آغاز كنند. اینگونه 
نخســتين توليدكننده بيســکوئيت در ایران لقب گرفتند. 
افزون بر این، در همــان نيمه دهه 30، نــان صنعتی را هم 
در ایران پدید آوردند و نان ســوخاری را به سفره مردم وارد 
كردند. آنها اما یک نخستين دیگر نيز به كارنامه خود افزودند؛ 
بهترین زمان مصــرف را روی محصولات خود حک كردند و 
متعاقب آن، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران را 
نيز اقناع كردند تا درج تاریخ توليد و مصرف روی بسته های 
بيسکوئيت در شمار ضوابط استاندارد محصولات غذایی قرار 
گيرد. در اسفند 1399 در پنجمين دوره جایزه امين الضرب 
كه اتاق بازرگانی تهران متولی آن اســت، به پاسداشت یک 
عمر فعاليت اقتصادی و كارآفرینی رضا تهرانچی مورد تقدیر 
قرار گرفت. او ششم فروردین ماه امســال، دور از خانه و در 

99 سالگی در گذشت.

حمیدرضا محمدّی

پدرِ »مادر« رفت

تقویم / سالروزعدد خبر

 داستانی که پایانی نداشت

نادر ابراهیمی در 14فروردين 1315 در تهران 
به دنیا آمد. نوشــتن را از 16 سالگی آغاز کرد 
و درســال 1342 نخســتین کتاب خود را با 
عنوان »خانه ای برای شــب« به  چاپ رساند. 
علاوه  بر صدها مقاله  تحقیقــی و نقد، بیش از 
100 کتاب از او چاپ و منتشــر شده است که 
شــامل داســتان بلند )رمان( و کوتاه، کتاب 
کودك و نوجــوان، نمايشــنامه، فیلمنامه و 
پژوهش در زمینه های گوناگون اســت. نادر 
 ابراهیمــی به معنای واقعی کلمــه، يک مرد 
همه فن حريف بود. آنقدر در مشاغل متعدد و 
متفاوت فعالیت داشت که نمی توان همه  آنها 
را در قالب فهرســتی به تفکیک توضیح داد. 
او کارهای سخت و دشواری مانند کارگری در 
يک چاپخانه يا کشاورزی يا کارهای فرهنگی 
چون مترجمی و ويراســتاری، فیلمســازی 
مستند، خطاطی و نقاشــی را نیز تجربه کرده 
است. ابراهیمی که از زندگی پرماجرايش لذت 
می برد، تصمیم گرفت زندگینامه خود را روايت 
کند. 2 کتاب  »ابن مشــغله« و »ابوالمشاغل« 
شرح کاملی از زندگی و فعالیت های اوست. با 
اين حال اغلب مــا او را با کتاب ها و روايت های 
شاعرانه اش می شناســیم؛ آثاری سرشار از 
ســادگی و صمیمیت، با نثری جذاب و پرشور. 
او در گفت وگويی با فصلنامه ادبیات داستانی 
در ســال 74گفته بود: »داستان های من پايان 
ندارد؛ برای اينکه پايان بی معنی است. پايانی 
وجود ندارد. داستان نبايد پايان داشته باشد. 
ادبیات داستانی يک پايه استوار اعتبارش در 
اين است که در وجود مخاطب ادامه پیدا کند. 
ارزش مجنون در اين است که همچنان عاشق 
بماند و در میان ما باشد. تمام شکوه و عظمت 
شخصیت های داستايوفسکی در اين است که 
باز در خیابان های سراسر جهان راه بروند و نقشه 

قتل رباخواران را بکشند.«
نادر ابراهیمی در 72سالگی پس از چندين سال 
دست وپنجه نرم کردن با بیماری 16خرداد1387 
درگذشت ولی برای همیشــه در ذهن و قلب 

مخاطبانش زنده ماند.

حافظ

منم که شهره شهرم به عشق  ورزيدن
منم که ديده نیالوده ام به بد ديدن

حدود یک قرن است كه بشر با 

توليد پلاستيک بی هيچ دغدغه نگاه
دندان گيری آن را پس از یک یا 
چندبار مصرف دور می اندازد. 
اگر فرض كنيم كه با آن بومرنگی چند ميليون تنی 
ساخته ایم و به سمت طبيعت پرتابش كرده ایم، 
خبر بد این است كه این بومرنگ حالا بازگشته و 
چه بدانيم و چه ندانيم اتفاقا به سلامتی خودمان 
برخورد كرده است. درســت در آغاز قرن جدید 
دانشــمندان ریزپلاســتيک ها را در خون مبدع 
پلاستيک یعنی بشر كشف كردند؛ پلاستيک هایی 
كه چند دهه خرد و ریز شــده  و به قدری كوچک 
شده اند كه ابتدا به بدن آبزیان راه یافته و سپس 
ســر از خــون انســان درآورده اند. بــه گزارش 
ایندیپندنــت، پژوهشــی كه در دانشــگاه وری 

آمستردام نتایج آن اعلام شد، نشان داد در خون 
77درصد از جامعه آماری آن ذرات پلاســتيک 
وجود داشت. برای نمونه پلاستيک پی ئی تی كه 
بيشــتر بــرای توليــد بطری های نوشــيدنی، 
بسته بندی موادغذایی و لباس استفاده می شود، 
فراوان ترین شــکل پلاســتيک در جریان خون 
انسان بود. نویســندگان این پژوهش گفتند كه 
ذرات پلاســتيک از هوا و همينطــور از راه غذا و 

نوشيدنی وارد بدن می شوند.
دیک وتاک، استاد بوم  آلاینده شناسی و كيفيت 
سلامت آب در دانشــگاه وری در آمستردام هلند 
 بــه ایندیپندنت گفت كــه این یافته هــا »قطعا 
نگــران  كننده اند؛ چون نشــان می دهنــد افراد 
ظاهرا آن قدر پلاســتيک می خورند یا استنشاق 
می كنند كه می توان آن را در جریان خونشان پيدا 

كرد.« او افزود: »چنين ذراتی ممکن است باعث 
التهاب مزمن شوند.« همچنين بعد از پی ئی تی، 
پلی اســتایرن كه برای توليد طيف وســيعی از 
محصولات خانگی استفاده می شود، عمده ترین 
پلاستيک یافت شده در نمونه های خونی بود. این 
مطالعه به سفارش یک گروه فشار به نام »دریاهای 
مشترک« انجام شد كه پایان دادن به حجم عظيم 
زباله پلاســتيکی را كه روانه اقيانوس های جهان 

می شود، خواستار است.
جو رویل، مدیر اجرایی این سازمان، گفت: »این 
یافته ها فوق العــاده نگران كننده انــد. ما داریم 
پلاستيک می خوریم، می نوشيم و تنفس می كنيم. 
در عمق ژرفنای اقيانوسی و نوک قله اورست هم 
]پلاستيک[ هست و با این حال، توليد پلاستيک 

تا سال 2040 دوبرابر خواهد شد.«

رشــد  نــوروز1401 
200درصــدی بازدیــد 
از موزه ها و اماكــن تاریخی را به همراه داشــت. 
وضعيتی كه پس از 2 ســال فراگيری و فروكش 
كردن بيمــاری كوویــد 19 تا حــدودی قابل 
پيش بينی بود. نوروز1399 با تعطيلی و قرنطينه 
تمامی فضاهای فرهنگی و عمومی و نوروز1400 
علی رغم گشایش موزه ها و اماكن تاریخی، به دليل 
پرهيز های فردی، بی نشــان از حضــور و ميزان 
بالای بازدید افراد بود. در این رشــد چشــمگير 
بازدیدهای امسال تناقضی آشکار است كه جدال بر 
سر چگونگی و چرایی بازدید از موزه ها و فضاهای 
فرهنگی را به چالش می كشد. طبيعتا با فروكش 
كردن كرونا، فضای محزون و آسيب دیده جامعه 
مرهمی برای بازیابی توان و نشاط خویش نياز دارد، 
ذاتا نوروز و بهار این زایش را با خود به همراه دارد، 
شروع مجدد سفرها و گشــت وگذارها، راهکاری 
برای مرهم نهادن بر دشواری هایی است كه جامعه 
در 2 سال گذشته پشت سر نهاده است. اما هنگامی 
كه صحبت از موزه به ميــان می آید، مولفه های 
متعــددی از قبيل حفاظت و نگهــداری قد علم 
می كنند. موزه اساســا دارای ویژگی های سيالی 
است كه منطبق با شــرایط زمانی و بومی هر یک 
می توانند بر دیگری پيشــی بگيرند. بدیهی است 
تفنن و تفــرج یکی از كاركردهای موزه هاســت، 
به علاوه اینکــه موزه ها امروزه بيــش از پيش بر 
رسالت های اجتماعی خود تأكيد دارند و همواره 
باید در پی یافتن پاســخی نســبت به احوالات و 
نوسانات جامعه باشند. كميت نفرات بازدید همواره 
یکی از شاخص های موفقيت عملکرد موزه هاست 
كه به تبع آن مجموعه ای از ســاختارها به دست 
می آید. امــا حقيقتا بازدیدهــای چندهزار نفره 
می تواند دلالتی بر شادی آفرینی یا آموزش و ارتقاي 
فرهنگی باشد؟ پاسخ این سؤال به نيمی از ماهيت 
موزه ارتباط پيدا می كند. موزه 2 وجه ســاختار و 
رفتار دارد. ســاختار از انعطاف كمتری برخوردار 
است و در مواردی مانند بالا)جمعيت بسيار زیاد 
بازدیدكننده در یک بازه زمانی كوتــاه( وارد فاز 
بحران می شــود اما رفتار كه خود مجموعه ای از 
پيش بينی هــا و برنامه ریزی هاســت، در اینگونه 
موارد به مدد موزه آمده و در خدمت بازدیدكننده 
 قرار می گيــرد. برگزاری برنامه های متناســب و

 با كيفيت فرهنگی و هنری چنانچه با درک شرایط 
و مخاطب شناســی همراه باشــد و در عين حال 
چارچوب های كسالت بار و تکراری را كنار بگذارد 

پاسخی به نيازهای موزه و مخاطب خواهد داد.

سارا کریمان

بازدیدها و چالش ها

سیداحمد بطحايی
داستان نویس

سیدجواد رسولی
كارشناس رسانه

ایرانی ها ازجمله 
اقوامی هستند كه 
در ميان كشورهای دنيا به مهمان نوازی 
شهرت دارند. در گذشــته هم یکی از 
مهم ترین ســرگرمی های خانواده های 
ایرانی دید و بازدید از اقوام و آشــنایان 
بود اما امروزه دید و بازدیدهای اقوام و 
دوستان و آشنایان در مقایسه با گذشته 
كمرنگ تر شــده و گاهی این دیدارها 
به دید و بازدیدهای نــوروزی محدود 
شده است. ضمن اینکه سرگرمی های 
دیگــری جایگزین این ســنت دیرینه 
شــده و به همين علت بــه ندرت همه 
افراد خانواده و خویشــاوندان در یک 

مهمانی بزرگ دور هم جمع می شوند 
و تازه اگر ردپایــی از این مهمانی های 
خانوادگی وجود داشــته باشد، اغلب 
بزرگ ترهــای خانــواده ميزبــان این 
مهمانی بزرگ هســتند كه همچنان 
به ســنت های قدیمی و كهــن پایبند 
هستند. جوان ترها حالا ماندن در خانه 
پای تلویزیون و دیدن برنامه »مهمانی« 
ایرج طهماســب و »دورهمی« مهران 
مدیری را به مهمانــی رفتن و دورهم 
جمع شــدن و دید و بازدیــد ترجيح 
می دهنــد. شــاید یکــی از علت های 
دوری ما از مهمانی ها)البته اگر كرونا را 
فاكتور بگيریم( این باشد كه دیگر مانند 
سابق كسی قابلمه غذای خودش را به 
مهمانی نمی بــرد و وضعيت اقتصادی 

اجازه برگزاری مهمانی شام یا ناهار را 
به جوان ترها نمی دهد. اما این دو سال 
كرونایی به ما ثابت كرد كه دورشدن از 
یکدیگر چقدر می تواند روی ســلامت 
روانمان تأثير بگــذارد و بيماری هایی 
مانند افسردگی را به همراه بياورد. شاید 
چاره اش این باشد كه تجملات را كنار 
بگذاریم و مثل قدیم همه  چيز را ساده 

برگزار كنيم.
امــروز، 3آوریــل، روز جهانی مهمانی 
است. شاید بد نباشد برای حفظ عنوان 
»كشور مهمان نواز« و برای حفظ روحيه 
خودمــان، مهمانی رفتــن و مهمانی 
گرفتن را از زندگی مان حذف نکنيم و 
دیدن دوست و آشنا را به سرگرمی های 

دیگر ترجيح دهيم.

فاطمه عباسی

سخت نگیر...
دغدغه

ميراث منفرهنگ و زندگي

دعای روز اول ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبادْعُونی

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمَ اجْعلْ صِیامی فیه صِیام الصّائمِینَ و قیامی فیهِ قیامَ القائمِینَ و نبَّهْنی 
فیهِ عن نوَمَهِ الغافِلینَ و هَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالمَینَ واعْفُ عنّی یا عافیاً 

عنِ المجْرمینَ.
 به نام خداوند بخشنده مهربان

 خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعی و قيام و عبادتم در آن قيام 
شب زنده داران و بيدارم فرما در آن از خواب بی خبران و ببخش به من گناهم 

را در این روز،  ای معبود جهانيان و درگذر از من  ای بخشنده گناهکاران.


